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 هابر نقض و ابرام یداور ؛مجمع البیاندر  یالیخ یهاثیحدانگاره  یواکاو
 1مجتبی پورموسی
 2محمدتقی دیاری بیدگلی

یافت: یخ در  0۴/07/1۴03 تار
یخ پذیرش:   10/11/1۴03تار

 چکیده
صهدب و  تیهقابل ،یگهرید تیهروا ایهگهر سهنت، ماننهد ههر خبهر به عنهوان وکایهت ث،یود

 یدر قههرون مختلههف بههرا یمتعههدد یهههااسههت. تلاش یاعتبارسههنج ازمنههدیکههذب دارد و ن
که برخ ثیود یاعتبارسنج مواجهه  یىههاها و نقضبا نقص یموف  و برخ یانجام شد  

 مجمهع البیهاندر  یالیخ یهاثیود کتابموضو ،  نیاز آاار مرتبب با ا یکیاند. بود 
که مؤلهف آن ادعها مه ابهوجعفر  ،ی وسه خیشه التبیهان هها در«ابهوجعفر»مهراد از  کنهدیاست 

مصهداب دچهار اشهتبا   یىکتهاب در شناسها نیهاز ا یریهگدر بهر  یبود ، اما  برسه ی بر
خطها، بهه زعهم مؤلهف، منجهر بهه  نینسبت داد  است. ا ۷موارد را به امام باقر نیشد  و ا

مقالهه بها  نیهشهد  اسهت. ا مجمع البیاندر  ۷منسوب به امهام بهاقر یالیخ ثیاواد دیتول
کنهد  در نقهد آن نگاشهته شهد  اسهت. نوشهتار  یمواجه بود  و آاهار یانتقادات بهه صهورت پرا

و نقههد ادلههه  لیههگرفته، تحلصههورت یدهاییههههها و توواضههر بهها هههدف ارائههه منسههجم نقض
 ن،یشهد  اسهت. همننه نیها تهدوآن یىنماقعوا رانیم ىابیو ارز ن،یشد  توسب  رفارائه

و  ی بههر ریبههه تفسهه ی برسهه یکمتههر مههورد توجههه، ماننههد عههدم دسترسهه یادعاههها یبههه برخهه
 نههیزم نیهدر ا یکمه یتوسب ناسهخان، و ارائهه آمارهها التبیان یخط یهانسخه یدستکار

 پرداخته شد  است.
امهام  ،التبیهان ریتفسه ،یدآبهانجف یصهالح ،یالیهخ ثیهاواد ،مجمع البیان :هادواژهیاکل
 .دا و ادراج ،ی، ابوجعفر  بر۷باقر

                                                                 
 دانشهههجوی دکتههههری علههههوم قههههرآن و وهههدیث، دانشههههکد  الهیههههات و معههههارف اسهههلامی، دانشههههگا  قههههم )نویسههههندۀ مسههههئول( 1.

(Mojtabapormusa313@gmail.com.)  
  .استاد دانشکد  الهیات و معارف اسلامی دانشگا  قم. 2

 علمی علوم حدیث فصلنامه
 (۱۱۶)پیاپى  ۲شمار   سال سی ام

 ۱۵۹ - ۱۳۵ص  تابستان،

Ulumhadith 
Thirty No 2 
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 مقدمه
کهردار یها  گهروکایهتودیث به معنای  بهرای جمههور شهیعه در  :معصهومان توییهدگفتهار یها 

خهود، ماننهد ههر خبهر  گهروکایتالبته ودیث نیر به دلیل نقش . تفسیر آیات قرآن وجیّت دارد
کهههذب داشهههته و بهههرای اعتبهههار آن و صهههادب بهههودنش در  بایهههدبههههر  از آن  دیگهههر قابلیهههت صهههدب و 

گیهری از محققهان در بررسهی ایهن اوادیهث بها بهر  ،در نتیجه. اوراز شود ۷وکایت از معصوم
 . پردازندمیها آن قرائن متعدد به اعتبارسنجی

. ش( است۱۳۸۵)م یآبادنجف ینعمت الله صالحیکی از محققان معاصر در این زمینه، 
یابى برخهی  «مجمع البیان ثیشناسانت  ر احاهسند ینقد»مقاله با عنوان  او با نگارش یک به ارز

گرانسن  ۵۴۸)م امین الاسلام  برسی هایگرارش کتاب   «مجمع البیان لعلوم القهرآن»ب( در 
 . وی از ابوجعفر پرداخته است

کهه مهوار - ب( نگاشهته شهد ۴۶۰)م شیخ  وسی «التبیان»که بر محور  - مجمع البیاندر  دی 
کنیهشیخ  وسی در تفسیر آیات از ابوجعفر نقل می و دانسهته  ۷امهام بهاقره کنهد،  برسهی آن را 

کی از صالحی در این زمینه با او هم کنیهه را وها محمهد بهن عقید  نبود  و با ارائه شواهدی ایهن 
کتاب  ،ب(۳۱۰)م ی بر ریجر  . دانسته است 1«آی القرآن لیعن تأو انی امع الب»صاوب 

 وسی و نقهل  برسهی  التبیان برداران برین او از قرائنی مانند امکان داّ برخی نسخههمنن
کتهابش و ف، عدم دسترسی  برسی به تفسیر  بری در زمان نگهارش  نیهر بههر  ... از نسخه مُحرَّ

کتابى واوی پنج مقاله از وی با عنهوان  تولیفه این مقاله صالحی بعدها دستمای. برد  است
کهه فقهب مقالهه  «مجمع البیان  ت همراه چهار مقالت تفسهیرییالی هر تفسیر های خحدیث» شهد 

که. اول آن مربوط به این بحث است  :او در این مقاله مدعی است 
با ابوبعفر  یه ابوبعفر طبرکوبود دارد  یموارد مجمع البیان ریتاب اربمند تفسکدر 

مفسّ ر مع رو   ،یطبر ریبراشتباه شده و قول ابوبعفر محمد بن  ۷امام محمد باقر
محمد امام  ثیشده و حد یمعرف ۷ق(، به عنوان قول ابوبعفر باقر031)م اهل سنت

  2.از امام معصوم است یتیه رواکگشته و تصور رفته  یت ق ۷باقر
                                                                 

کتههابش را در مقدمههه تفسه یگرچهه و .1 کتههاب تههار ،خههود ذکههر نکههرد  رینههام  کههرد  اسههت: نیچنهه نیهنههام آن را ا خشیامها در   ذکههر 
 .(۸۹، ص۱، جالامم و الملوک خیتارر.ه: ) «القرآن یآ لیعن تأو نایالب امع »

های خیالی هر تفسیر مجمع البیهان  هت همهراه چههار حدیث ؛۱۴۶ص ،«انیهمجمهع الب ثیشناسانه بر اوادسند ینقد» .2
 .۲۳ص ،مقالت تفسیری
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کهه ایهن اشهتبا   کتهب تفسهیر مهوبهه صهورت سلسههاو همننین مدعی است  اور پهس از وار در 
کرد  استنیر ا نورالثقلین برسی مانند   1.دامه پیدا 

ایههن مقالههه در  توییههدایههن ا هههار نظههر جنجههالی در نههو  خههود، موجههب نگههارش آاههاری در رد یهها 
کتبهی در ایهن زمینهه از از جمله این آاار می. های بعد شدسال انهی گرپهژوهشتوان به مقالات و 

و  مهههؤدبسیدرضههها  4،علهههی ]شههها [علیراد  3،قمیمههههدی وسهههینیان 2،ماننهههد اومهههد عابهههدینی
کههرد 5عبدالحسههین هوشههمند نمایههد، تحلیههل و نقههد ادلههه  ههرفین در ایههن آننههه مهههم می. اشههار  

تهوان بهه از جمله فواید این بحهث می. زمینه و رسیدن به داوری  صحیحی در این مسئله است
 :مواردی مانند

 ؛۷از اقوال به امام معصوم یاگسترد  ر یانتساب دا میران صحت شدن مشخص. ۱
 ؛مفسران یو آرا ثیدر نقل اواد  برسیدقت میران ن مشخص شد. ۲
بهه  تفسهیری ذیهل آیهات یو انتسهاب آرا مجمهع البیهانو  التبیهان مراد از ابوجعفرهها در نییتع. ۳

  ؛قائلش
 ینسهخ خطه یگذارارزش و عدم آن اتوسب ناسخان ی التبیانو ادراج بر  مشخص شدن داّ . ۴

کرد... و  . اشار  
ل انتقههادی تمههامی آاههار موجههود در ایههن زمینههه، تههلاش دارد تهها را  را بههه نوشههتار واضههر بهها تحلیهه

 . منظور قضاوت صحیح در این مسئله برای مخا بانش فراهم سازد
 زیر دانست: توان مواردهای مقاله واضر را میهمننین نوآوری

بررسههی برخههی ادعاهههای مغفههول در آاههار ناقههدان صههالحی، ماننههد عههدم دسترسههی صههاوب . ۱
  ؛به تفسیر  بری البیانمجمع 

ف بودن نسخه. ۲  ها؛آن و نقل  برسی از التبیان هایبررسی ادعای صالحی مبنی بر مُحرَّ
های موافهه  و مخهههالف در یههک نگاشههته منسههجم و بررسههی میهههران ی تمههام دیههدگا آور. جمههع۳

 ها؛آن نمایىواقع
                                                                 

 .۲۴ص ،های خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چهار مقالت تفسیریحدیث .1
 .۲۱۸ - ۲۰۷، ص«لی در مجمع البیان و التبیانهای خیابررسی ودیث» .2
کتههاب وهه یپاسههخ». 3  از هفههاع ؛۱۰۶ - ۸۷ص ،«یالیههخ یهاثیبههر وههد نقههدی»  ؛۱۸۱ - ۱۵۶ ص ،«یالیههخ یهاثیدبههه 

 .عتیش ثی عل گسترهه هر احاه یهفتر هوم: نقد اهعا ث؛حدی
کتاب ود ی)نقد یالیشواهد خ ای یالیخ ثیاواد. »4  .۱۴۸ - ۱۲۵، ص(«انیدر مجمع الب یالیخ یهاثیبر 
 .۴۴ - ۲۵ص ،«انیدر مجمع الب ۷امام باقر اتیدر مورد روا یآبادنجف یصالح دگا ینقد د. »5
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 ؛ها در ساختاری جدیدارائه نقض و ابرام. ۴
 ها؛آن سنجیو صحت ۷موجود در زمینه انطباب ابوجعفر بر امام باقرارائه آمارهای . ۵
 ... و. ۶

 بحث
گرارش در  ۷هههای منسههوب بههه امههام بههاقرصههالحی ادعههای خههود را بهها بررسههی بیسههت مههورد از 

کرد  است مجمع البیان  نویسد:او در این زمینه می .پیگیری 
 یاستقص ا .رخ داده اس ت یهاشتبا نیدر چندبا چن مجمع البیانل کدر  میدانیما نم

 ۷محم د ب اقره هرب ا از ام ام کاست  مجمع البیانسراسر  یبررس ازمندیموارد ن نیا
 ب ه یه ب ه ط ور اتف اقکرا  یاوراق فقط موارد نیا در ما. شود یبررس ،نقل شده یثیحد
 1.میآوریم ،رخ داده استها آن در یاشتباه نیه چنک میارده و دانستهکبرخورد ها آن

کهه بها نقهد دیگهران مواجهه شهد   ادامه وی بهه اقامهه در چنهد شهاهد بهر مهدعای خهود پرداختهه 
 . خواهیم پرداختها آن های وارد  بردر ادامه به هر یک از این موارد و نقد. است

 منظور از ابوجعفر در تفاسیر. 1
منظهور از بها عنهوان ابهوجعفر وجهود دارد،  التبیهان ریکهه در تفسه یمهواردصالحی معتقد اسهت 

کههه او اسههتدلال می. اسههت یابههوجعفر  بههرههها آن همههه کنکنههد  بههود  و او از  ی بههر هیههابههوجعفر 
بود ، پس مهراد از ابهوجعفر  ی بر ریتفس ،التبیان در خیاز منابع ش یکیمفسران معروف است، و 

 نویسد:همننین در جای دیگر می 2.وستهم
 یتیاو شخص  رای ز ؛اس ت یطب ر و مفسران، ابوبعفر مط ق، اب وبعفر ریبوّ تفسدر 

 التبیهان ه درک  یس . کاندآمده یو زه پس اکاست  یبربسته و مورد توبه همه مفسران
دارد و در  یطب ر ریب ه تفس  یخاص  تیعنا خیه شک ابدییدرم ،ندکدقت  یطوس خیش

ب دون  ،آوردیم   یرا ب ا ت خ  یطب ر یه افقط گفته اتیآ ریاز موارد در تفس یاریبس
 3.اوردیرا ب یطبر نام کهاین

ابتههدا سههخنان صههالحی را بسههیار موشههکافانه و دقیهه   ،عابههدینی نیههر در  لیعههه مقالههه خههود
                                                                 

 .۲۴ص ،های خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چهار مقالت تفسیریحدیث .1
 .۲۵ - ۲۳ر.ه: همان، ص. 2
 .۷۲و۷۱همان، ص. 3
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کرد  و با او در اصل ادعا هم یابى  کهه  ،به اوتمال، اما در ادامه ، دصدا شارز به دلیهل مقهالاتی 
کرد  ب آورد  شههد  توسهه عبههاراتدر صههحت تمههامی فقههرات  ،انههدادعههای صههالحی را نقههد و رد 
کههرد  اسههت را  بههری ندانسههته و  التبیههان هههایبههرای نمونههه او همههه ابوجعفر 1.صههالحی تشههکیک 

 .یا ابوجعفر مدنی قاری است ۷در مواردی مراد از ابوجعفر، امام باقرکه کند تصریح می

کرد  نیرا چن اواول  یادعانیر  انینیو وس راد یعلمانند  ،ناقدان صالحی  اند:رد 
 است: ادکرد ی نیعناو نیبا ا یاز  بر التبیان مورد در صدیش از بدر  ی وس خیش (الف
کثههر قریالطبههر و بهها . «یمهها اختههار  الطبههر»ماننههد  یبههه اتفههاب مههوارد بهها عبههارات بیهه: مقدمههه و ا
بهها  یاز  بههر خیشهه گهها هههیچهمننههین . مههورد کیههفقههب در  «یالطبههر ریههبههن جر محمههد»عبههارت 
 2.  استنکرد ادیبه صورت مطل ، « ابوجعفر»عنوان 
کههه از ا ۳۳۰در وههدود  ،التبیههان در« ابههوجعفر» ریههتعب (ب کههار رفتههه  وههدود  انیههم نیههمههورد بههه 
و در بخهش قرائهات، و وهدود  (ب۱۳۰)م یمهدن ]یزیهد بهن قعقها [ مهورد در مهورد ابهوجعفر هشهتاد

، در بحههث مجمههع البیههانهمننههین در  3.اسههت ۷در مههورد امههام بههاقر مانههد یمههورد بههاق ۲۵۰
کههه مههراد امههام بههاقرقرائههات نههام  کسههائی و دیگههر قههرا  آمههد  و مشههخص اسههت  کنههار   ۷ابههوجعفر در 

کتههههاب نیههههر عبههههارت و در چاپ. نیسههههت پههههس از آن وجههههود « السههههلامعلیه»یهههها «  »هههههای ایههههن 
امها در چهاپ بیهروت . یعنی خلطی در این زمینه از سوی  برسی صهورت نگرفتهه اسهت4.ندارد
5.، این خلب رخ داد  استالتبیان کتاب

 

  ۷با امام باقر« ابوجعفر»قرائن دال بر اتحاد . 1 - 1
که به  : خواهیم پرداختها آن مجموعه قرائنی در این زمینه از سوی ناقدان اراد  شد  

 با طبری آرای ابوجعفرتفاوت . 1 - 1 - 1
که  کیدر  یهم از ابوجعفر و هم از  بر خیکه ش یموارد کرد  و مشخص است  موضع نقل 

که وتدو نفر مختلف   نمونه:  یبرا. متفاوت است شانیا یآرا یهستند 
                                                                 

 .۲۰۸ص ،«انیو التب انیدر مجمع الب یالیخ یهاثیود یبررس. »1
کتهههاب وهههد یپاسهههخ:»دیهههبنگر. 2 کتهههاب  ی)نقهههد یالیهههشهههواهد خ ایههه یالیهههخ ثاوادیههه» ؛۱۵۸ص ،«یالیهههخ یهاثیبهههه  بهههر 

 .۱۳۳و  ۱۳۲، ص(«انیمجمع البدر  یالیخ یهاثیود
 .۱۰۱ص ،«یالیخ یهاثیبر ود ینقد»ر.ه:  3.
  .۲۱۰ص ،«انیو التب انیدر مجمع الب یالیخ یهاثیود یبررس»ر.ه:  .4
 همان.. 5
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یِ  إِ مَ الَل  َ اَ ن )قوله جعالی:  یَ  یَهَین نْ هُ ن َ لیا إِ ََ ی ََ ظَین یلَ صن
َ
ًُ َ أ ا نْ ون إِ

َ
ًُ أ مِیی ح خافَ ِِّ ن ُِِّصَ جَنَف َِ حِ   1،( فَفُیِ

 إذا جنااف الموصاای فاای وصاایفه، فللوصاای َن یردهااا الاای العاادل، و هااو الماارو  عاان َباای عبااد و
َ اَی ن خیافَ )و به قال الحسن، و قفاادَ، و طااوس. و قاال قاوم و اتفااره الطبار : ان قولاه . ۷اللَّه

فی حال مرضه ال(  یریاد َن یوصای فیاه، و یعطای بعرااً، و یرار بابعَ، فا، إثاا  (ِِّ ن ُِِّصَ 
َن ی اایر علیااه بااالحق، و یاارده الاای الصااواب و یساارع فاای اَصاا،ح بااین الموصاای، و الررثااة، و 

ََ )و لا یحصال جناف، و لا  لاا، و یکارن قولاه  صی لاه حفای یکارن الکال راضاین،المو یلَ صن
َ
َ أ

هُ ن  ََ  (َ اَی ن خیافَ )و یکارن قولاه   - فیماا بعاد  - یرید فیما یخا  من حادوک الخا،  فیاه (ظَین
علاای  اااهره، فیکاارن مفرقباااً غیاار واقااع. و هاا(ا قریااب ایراااً، غیاار َن الْول َصااوب، لْن علیااه َک اار 

 ۷.2ن، و هو المرو  عن َبی جعفر و َبی عبد اللَّهالمفسری
بههه وهه  و عههدالت، در  یتوسههب وصهه تیقههول ابههوجعفر، جههواز بازگردانههدن وصهه ،جههاایههندر 

 وهال. سهتاعهدالت  ریهاو بهه ر تیوصه لایهمتو  ،کننهد  در وه تیوصه یانگهارصورت سهل
کههه موصهه نیهها یقههول  بههرکههه آن ف و در صههورت جنهه ،در وههال مههرخ مشههرف بههه مههوت یاسههت 
گر به  لم در و  وراه،او  لیتما کنهد حتینصاشار  و  ی، موصی راوص ا ، بهه بازگشهت بهه وه  

گنها  بهودن اشهار  و نصهیحت بهه موصهی اسهت؛  جاایندر . گناهی بر او نیست قول  بری عهدم 
کهه  و نیهر ابهوجعفر، ۷در عبارت مروی از امام صهادبکه آن وال ایهن جهواز بهرای وصهی هسهت 

کنهد تیاصهلاح وصهاقدام بهه مستقیم  أن  یفللوصه»در عبهارت  «هها» بازگشهت ضهمیر. موصهی 
کلمهه «العدل یردها الی کهه اسهت و نمی« وصهیت»، به  توانهد بهه موصهی برگهردد تها اشهکال شهود 

در ایهن صهورت بایهد عبهارت کهه آن شاید مراد بازگرداندن موصی توسب وصی به و  باشد؛ چه
کههه جههاایههن نیهمننهه. «العههدل یرد  الههیههأن  یفللوصهه»آمههد: بههه ایههن شههکل می  از مههواردی اسههت 

کنار ابىاب که مشخص است منظور ىجعفر در   . است ۷امام باقرعبدالله ذکر شد  
 نمونه دیگر:

َ هیُ َ لیا جُنیَُ  ): یقوله جعال
یرَطُ َ یإِ ن طَلمَ جیاً فَین ون ََ غَ کِ نَ یدُ مََمیَِ تَی َ هیُ َ لیا تَلِی مُ َ یاُ ِِّی ن ظَ ن

َ إِ ن طَلمَ
هِاُ  ییَهَین یهِ وَ تِ ن ََ اللمَ  ن یُِ یاُ ُ یُ و

َ
ُ أ  ن یَتَراجَ ُ إِ ن َ نمَ

َ
لَاُیَِ   كَ أ شَ یَ ن نِ نُهیُ لَِ ی یهِ یُیَیمِ َُ اللمَ ة یاآ 3(ُ یُ و

 . واحدَ ب، ت، 
                                                                 

 .۱۸۲ یهآ  ،بقر  سور. 1
 .۱۱۲، ص۲، جالقرآن ریتفس یف انیالتب. 2
 .۲۳۰ هآی  ،بقر  سور. 3
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یدُ )قوله:  :یالمعن َ هُ َ لا تَلِ مُ َ اُ ِِّ ن ظَ ن
  روماا  یقاة ال ال اة علایه الفطلیاف یالمعنا (َ إِ ن طَلمَ

و قاال . ، و النظاامی، و الَجا ، و الجباا ک، و الرحا به قال السد و. ۷جعفر یعن َب
وْ جَسْرِ »ر لقوله: یمجاهد: هو جفس

َ
 1. ار الطبریهو اتفقة ال ال ة، و یفانه الفطل« ٌ  بِإِحْسانٍ یَ

مههراد از ابههوجعفر ریههر از  بههری اسههت و بههه ایههن مطلههب نیههر  ،در ایههن مههورد، بههه صههورت واضههح
ایهن مطلهب از ابهوجعفر روایهت شهد   کههاینشیخ  وسی به  ،اول بخشدر . تصریح شد  است
کرد  و در  ایهن قهول از جمعهی از مفسهران نقهل شهد  و  کههاینپایانی این عبارت، به  بخشاشار  

کههه مههراد از . کنههدقههول مختههار  بههری نیههر همههین اسههت، تصههریح می پُههر واضههح اسههت در صههورتی 
این  ،در صدر آنکه آن چه ؛پردازی رلب است بری باشد، این نو  عبارت جااینابوجعفر در 

 آن را مختار  بری بداند!  ،قول را منسوب به ابوجعفر دانسته و در ذیل
اگر مراد از ابوجعفر همان  بری باشد، این تردید در صدر، و جرم در ذیل، با ههم ناخوانها بهود  و بهه 

که پیش معناسهت. در نتیجهه سهب شهد ، بهىتر نیر این قول به وی منتعلاو ، یادکرد مجدد از کسی 
کهه مهوارد دیگهری از در این گفتنهی اسهت  که باشد،  بهری نیسهت.  جا به  ور وتم مراد از ابوجعفر هر 

 در مقالات وسینیان و علیراد  بررسی شد  است.  2این دست

 التبیان نقل معاصران طبرسی از. 2 - 1 - 1
کههه هههم۵۷۳)م یراونههد نیماننههد قطههب الههد یمعاصههران  برسهه فهههم تههولیف کتههاب زمههان بهها او بههه ب( 

  یهتطب ۷مهوارد را بهر امهام بهاقر نیهههم ا یراهگشاست. راوند التبیان هایمشغول بود ، از ابوجعفر ریتفس
 نویسد:اعراف، در مراد خدای متعال راوندی چنین می ۳۱. برای نمونه: در تفسیر آیه کرد  است

جَِ  ) وَ قَوْلُهُ  نُ دَ کُلمِ َِّ بِ  عَنْ  (عِنن
َ
عْ  یفِ  ۷جَعْفَرٍ  یَ

َ
 3.ادیَ الْجُمُعَاتِ وَ الْْ

 نویسد:می مجمع البیان برسی نیر در 
ییجَِ  ) نُ یییدَ کُیییلمِ َِّ  ینااارن بهاااا للصااا،َ فااایجتز یا الفاااکابیاااتااا(وا ث  َ ،(خُییذُوا غِینَیییتَکُ ن عِنن

 ۷.4جعفر الباقر یاد عن َبیالجمعات و الْع
کتاب است - نیر التبیان در  :است شیخ  وسی نوشته - که منبع هر دو 

                                                                 
 .۲۴۸، ص۲همان، ج. 1
 و... ۵۰۴، ۴۳۵، ۳۴۹، ۲۴۵، ۱۵۰، ۱۱۰، ص۳همان، ج .2
 .۹۶، ص۱، جفقت القرآن. 3
 .۶۳۷، ص۴ج ،انیمجمع الب. 4
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 1.ادیالجمعات و الْع یف َنه قال ۷جعفر یعن َب  رو
که برداشت راوندی نیر از ایهن قهول، از  کههایهن، با برداشت  برسی مبنهی بهر التبیان پیداست 

 .نقل شد ، یکی است ۷امام باقر
بهودن در   بهری معنهای آیهه را نههی از عریهان. این قول با قول  بهری تفهاوت داردکه آن جالب

گرارش کهرد  اسهتهایزمان  واف دانسته و  تهوان می 2.ى از صحابه و تابعان در این زمینه نقل 
کرد کتاب راوندی پیدا   4و 3.موارد دیگری از این دست را در 

 به ابوجعفر مؤیدات روایی برای اقوال منسوب. 3 - 1 - 1
کتهب د ،التبیان همان نقل از ابوجعفر در ،یفقرات در  یمنسهوب بهه عله ریماننهد تفسه یگهریدر 

کهه جنهاب صهالحی در  ،نمونهه یبهرا. نقهل شهد  اسهت ۷از امام باقر میبن ابراه نهمهین مهوردی 
کرد ضمن موارد بیست های تغایر میان ابهوجعفر بها دست بر قضا یکی از نمونه 5،گانه خود ذکر 

تَرَُ ی)این مورد در ذکر مراد خدای متعهال از .  بری است وَ  اعن َُ هِ ن خَهَطُیِا عَاَلًیا صیُلِلاً وَ  خَی وَ  ِا ظِیذَُُِّظ 
مِی ح  َِ حِ  هِ ن إِ مَ الَل فَفُِ  ن یَتُِبَ یَهَین

َ
ًُ عَسَِ الُل أ ئ ََ یَیمِ  . است 6( خَ

کهه مهراد منافقهان مدینهه هسهتند کهه عهد  ای توبهه و عهد  دیگهر  بری در این زمینه قائل به این است 
کهرد   7به اقرار گنا  داد  شد  است.هنوز توبه نکرد  و در این آیه دستور  اما شیخ  وسی از ابوجعفر نقهل 

  8شمارد.که مراد فقب ابولبابه در جریان تبوه است. و در ادامه، آن را قول اکثر مفسرین برمی
کههه آیههه در مههورد ابولبابههه اسههت؛ امهها قائههل آن  تفسههیر القمههیدر  نیههر ایههن مطلههب تصههریح شههد  

                                                                 
 .۳۸۶، ص۴ج، القرآن ریتفس یف انیالتب. 1
شَ خُیذُوا غِ  ِظَنِ  ُی). 2 ََ یجَِ   نَیتَکُ ن ی  نُ یدَ کُیلمِ َِّ  بهدونیالحهرام و  تههیعنهد  هوافهم بب تعهرونی نیذکهر  لههؤلا  الهذ یتعهال قهولی ،(عِنن

کل ما لم  نیالعرب، و المحرم یعوراتهم هنا لک من مشرک مهن وهلال رزقهه تبهررا عنهد نفسهه لربهه:  همیالله عل حرمهیمنهم أ
شَ خُذُوا غِ  ِظَنِ  ُی) ََ یجَِ  وَ کُلُیِا). من الکسا  و اللباا، (نَتَکُ ن ی  نُ یدَ کُیلمِ َِّ وَ )مها رزقهتکم، و وللتهه لکهم،  بهاتیمهن   (عِنن

رَظُِا و  هیهالله عل یصهل - محمهد یلسهان رسهول یأو عله ىکتهاب یفه کمیمن ولال الأشرب ، و لا تحرموا إلا مها ورمهت عله (اشن
 .(۱۱۸، ص۸، جالقرآن ریتفس یف انیلب امع ا) لیذلک قال أهل التوو یقلنا ف ی. و بنحو الذ - سلم

 و. ... ۹۷، ۴۰، ص۲، جفقت القرآن. 3
کتاب ود ی)نقد یالیشواهد خ ای یالیخ ثیاواد» .4  .۱۳۱، ص(«انیدر مجمع الب یالیخ یهاثیبر 
 .۵۷ - ۵۵ص ،مقالت تفسیری های خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چهارحدیث. 5
  .۱۰۲سور  توبه، آیه . 6
 : أقههروا بههذنوبهمقههولیالنفههاب، و مههنهم آخههرون اعترفههوا بههذنوبهم،  یمنههافقون مههردوا عله نهه یذکههر : و مههن أهههل المد یتعههال قهولی. 7

 . (۱۰، ص۱۱، جالقرآن ریتفس یف انی امع الب)
کان سهبب نزولهها ف ،ر یر ذکریلباب ، و لم  ىأب ی: نرلت ف۷قال ابو جعفر. 8 و بهه قهال  ظه یقر یرهزوة بنه یمنهه فه یمها جهر هیهو 

کثر المفسر نیلباب  خاص  و ىأب ی: نرلت فیمجاهد. و قال الرهر کان مهن جمله   نیتوخر عن تبوه. و ا ذکروا أن أبا لباب  
 .(۲۹۰، ص۵، جالقرآن ریتفس یف انیالتب) عن تبوه نیالمتوخر
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در  ۷از ناقهدان ایهن مهورد را بهه اوتمهال از روایهات امهام بهاقرالبته برخی  1.مشخص نشد  است
ارتبهههاط  ۷داننههد و آن را بهههه سههند دو صههفحه قبههل یعنههی ابوجههارود از امههاممی تفسههیر القمههی

ههر روی، ایهن مهتن بهه نظهر روایتهی از ه به 2.متن دلالتی بر ایهن مسهئله نهداردکه آن دهند؛ والمی
؛ ین مطلب، انتساب آن به  بری نیر صهحیح نیسهتاست و بر فرخ عدم اابات ا ۷امام باقر

کامل تفاوت داردکه آن چه  . قول  بری با این متن به  ور 
 نمونه دیگر: 

 نویسد: اعراف می ۱۶۷شیخ  وسی ذیل آیه 
ادیاد بان جبیو ابان عبااس و قفاادَ و ساع ۷قال ابوجعفر  ۹ر و الحسان: َراد باه َماة محم 

 3یة. ت(ون منها الجزی
 ۷رد را از جمله اشتباهات شیخ  برسی در تفکیک بین  بری و امهام بهاقرصالحی این مو

نقهل شهد   تفسیر القمیدر  ۷این متن با مضمونی مشابه از امهام بهاقرکه آن وال؛ دانسته است
  برسی نیر در این زمینه نوشته است:  4.است

  ۷.5جعفر یعن َب  و هو المرو ،نیع المفسریعند جم ۹به َمة محمد یالمعن
کرد  است  6.وسینیان مواردی از این دست را ذکر 

یهان7ماننهد نقهل ابوالجهارود یگرید یاتمؤید التبیان در همننین از ابهوجعفر وجهود  یها دیگهر راو
کههه مشههخص اسههت منظههور امههام بههاقر کتههاب کههه آن چههه ؛باشههد یتوانههد  بههرنمههی بههود  و ۷دارد 

هههو » نیههازی بهه عبههاراتی ماننهد در اختیهار شههیخ بهود  اسهت و -بنها بههه تصهریح صههالحی -  بهری
 . یا نقل با واسطه یک راوی از او وجود ندارد...«المروی عن
یههان امههام بههاقردسههته یههان نیههر، شههناخته شههد  و از راو ای بههاقی بههود  و جههای شههبهه ۷ای از راو

                                                                 
 .۳۰۳، ص۱ج ،تفسیر القمی. 1
کتاب ود یپاسخ» .2  .۱۷۶ص ،«یالیخ یهاثیبه 
 .۱۸، ص۵، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 3
وَا یوَ ف  . 4 ب      یَ ر 

َ
ب   ىأ

َ
جَارُود  عَن  أ فَر   ىال  ذ   یف   ۷جَع 

َ
ه  الّ ل  کُونَ یُ  نَ یقَو  تاب  قَالَ نَرَلَت  ف   مَسّ  ک  ال  ش   یب 

َ
د  وَ أ م  یَ آل  مُحَمَّ ه  . و أما قولهه اع 

 
َ
ذ  تَو کَ لَ وَ إ  نَ رَبُّ عَثَنَّ یَ ذَّ م  ی  عَلَ  ب  ل ه  م  یَ . یإ  ق   و  عَذاب  فههم فه سُومُهُم  یَ مَن   امَ   یال  أههل الکتهاب سهو   سهومونیأمه  محمهد  یسُوَ  ال 

 .۲۴۶، ص۱ج ،تفسیر القمی.  یمنهم الجز وخذونی - العذاب
 .۷۶۰، ص۴ج ،مجمع البیان. 5
کتاب ود یپاسخ. »6  مقاله. انیاتا پ۱۶۲ص ،«یالیخ یهاثیبه 
  . ۱۶۱همان، ص. 7
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 برای نمونه: . گذاردنمی
بَی لا یصوم فی السفر :و رو  عبد الملَ بن حمید قال بَو جعفر: کان   1.و ینهی عنه قال 

کتهههاب راونهههدی ۷بههها جسهههتجوی ایهههن عبهههارت، آن را از قهههول امهههام بهههاقر . یهههابیمنیهههر می 2در 
ای بهرای نقهل همننین چناننه بخواهیم این مورد را بهر  بهری تطبیه  دههیم، شهیخ چهه انگیهر 

 سیر  پدر  بری داشته است 
کنیه ابوجعفر همرا التبیان  همننین در موارد فراوانی در  ۷با تصریح به نام امهام بهاقر کاربرد 

که مشخص می   :سازداست 
کار رفته (الف کهه بهدان ه به، کنیه ابوجعفر در فقرات فراوانی برای وضرت به  خهلاف  بهری 

  ؛خواهیم پرداخت
 ماند؛ برای نمونه: ای برای اشتبا  با  بری باقی نمیب( با تصریح به اسم ایشان جای شبهه

بَای جعفار البا ۷رو  عن علی بَای جعفار البااقر ۷،3اقرو  بَای جعفار  ۷،4عان  َ عان  رو  ذلا
فطااار فاای الساافر قااال عماار باان الخطاااب، و عبااد اللَّه اباان  ۷،5محمااد باان علاای الباااقر و بوجااوب اَ

َ اباان الزبیاار، و  بَااو هریاارَ، و عاارو بَااو جعفاار عماار، و عبااد اللَّه باان عباااس، و عبااد الاارحمن باان عااو ، و 
   7.انه قال ۷حمد بن علی الباقرو  عن مر 6،محمد بن علی بن الحسین

 8موارد فراوان دیگری از این دست نیر در آاار برخی از ناقدان جستجو و گردآوری شد  است.
کهه مشهخص اسهت مهراد از آن  «السلامعلیه» عبدالله ىجعفر و اب ىعن اب یمانند هو المرو یعبارت ای

َِ لا یََُُ  عَ )برای نمونه: در ذیل آیه  9است. ۷امام باقر ُلِاِْ دِأ الظمَ  نویسد: وسی می 10(هن
                                                                 

 .۱۱۷، ص۲، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 1
رُ . 2 بَاق  ب ى کَانَ : ۷وَ قَالَ اَل 

َ
فَر  وَ  یف   صُومُ یَ لَا  ۷أ هَ یَ اَلسَّ هُ  ین   .(۱۷۷، ص۱ج ،فقت القرآن)عَن 

 .۳۹۱، ص۱، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 3
 .۵۵۹، ص۴همان، ج. 4
 .۴۳۶، ص۱ن، جهما. 5
 .۱۱۷، ص۲همان، ج. 6
 .۴۶۲، ص۱همان، ج .7
 .۵۳ - ۵۱، ص۱، جهفاع از حدیث؛ هفتر هوم: نقد اهعای  عل گسترهه هر احاهیث شیعت. 8
کتههاب وههد یپاسههخ. »9 کتههاب وههد ی)نقههد یالیههشههواهد خ ایهه یالیههخ ثاوادیهه» ؛۱۶۱ص ،«یالیههخ یهاثیبههه   یهاثیبههر 

کن یفقرات رین ینعابدی ؛۱۳۴، ص(«نایدر مجمع الب یالیخ کنهار ههم  ایه، ۷بهه نهام امهام بهاقر حیابوعبدالله با تصر هیمانند 
 یدر نقهل از ابهوجعفر را از جملهه مهوارد نقهض ادعها ۷مشههور امهام انیهبهه نهام راو حیتصهر ریهآمهدن ابهوجعفر و ابوعبهدالله و ن

 (.۲۰۸ص ،«انیو التب انیلبدر مجمع ا یالیخ یهاثیود یبررس»)ر.ه:  شماردیبرم یصالح
 .۱۲۴بقر ، آیه  . سور  10
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 1.«الس،معلیه» عبد اللَّه یجعفر، و َب یعن َب  هو الامامة و هو المرو و قال مجاهد:
کنار یکدیگر می ۱۲۷نمونه دیگر: شیخ ذیل آیه  کنیه را در   آورد:بقر  نیر این دو 

 .۷أبى جعفر و أبى عبد اللهبنا  ام عفی أار ، فجدد  ابراهیم. و هو المروی عن  ۷قد کان آدم
 نویسد: ی دیگر میبخشهمننین در 

 . ایان قبل ابراهکانه قد  یدل علی َو ذل ت آدمیاتبارنا ان َول من حج الب یف  قد رو
که در این نمونه   2.است ۷ها و موارد مشابه، منظور از ابوجعفر، امام باقرمشخص است 

 سیر فریقینموارد یادکرد از طبری در تفا. ۴ - 1 - 1
کتب تفس  یبه صورت مطله  از  بهر گا هیچ نیقیکه مفسران فر مینیبمی یریبا مراجعه به 

ماننهد  ینیمهوارد بها عنهاو یدر تمهام عمومهاض . انهدنکرد  ادیهبهه صهورت مطله  « ابهوجعفر»با عنهوان 
 . کنندمی ادی «یالطبر ری، ابوجعفر بن جریالطبر ریمحمد بن جر ،یالطبر»

 یرضههه دیسههه 3(ب۳۳۸)م ابهههوجعفر النحهههاا ریمسهههئله را در تفاسههه نیههها راد یهههلنمونهههه ع یبهههرا
کم وسههههکان 4،(ب۴۰۶)م  یراونههههد 6،(ب۵۶۰)م ی برسهههه مجمههههع البیههههان 5،(۵ب)م  یوهههها
کث 10،(ب۷۵۱)م میّ قههههابههههن 9،(ب۶۷۱)م یقر بهههه 8،(ب۵۹۷)م یابهههن جههههوز 7،(ب۵۷۳)م  ریههههابههههن 

                                                                 
 .۴۴۸، ص۱، جالتبیان فی تفسیر القرآن .1
  .۴۶۲، ص۱همان، ج .2
 رنیه ؛۴۱۰و  ۳۲۰و  ۲۶۵و  ۲۲۸، ص۱ج ،میالقهرآن الکهر یمعهاننمونهه:  ی. بهرا«ریهمحمد بن جر»با عنوان:  ی بر یاذکر آر .3

 .۲۱۹، ص۱همان، ج ،«یالطبر رجری بن محمد» عنوان با ؛و. .. ۲۸۹و  ۱۹۶و  ۱۰۶و  ۳۶، ص۲همان، ج
 .۹۲، صحقا   التأویل فی متشا ت التنزیل «:الطبری» 4.
، ۲همهان، ج«: محمهد بهن جریهر الطبهری»و بها عبهارت ؛ ۷۸، ص۲، جالتنزیهل شواهد«: الطبهری» بری با عبارت  یذکر آرا .5

 .۴۴۷و  ۱۹۶ص
، ۶ج ؛ ۲۲۵، ص۱همهان، ج«: ابهن جریهر»؛ و. .. ۴۱، ۲۴، ۱۶، ص۳ج ؛ ۴۷۶، ۴۷۴، ۴۳۴، ص۲، جمجمع البیان «:الطبهری» .6

 .۴۰، ص۴همان، ج«: محمد بن جریر»؛ ۲۰۸ص
«: محمههد بههن جریههر»؛ ۳۸۰، ۲۳۳، ۱۵۷، ۷۷، ص۲همههان، ج«: ابههن جریههر»؛ ۳۹، ۱۸، ۱۶، ص۱ج ،فقههت القههرآن «:الطبههری» .7

 .۲۹۹، ۱۸۸، ص۲همان، ج
؛ ۱۹۱همان، ص«: ابن جریر» عنوان؛ ۲۳۹و ۱۷۷و ۱۶۵و ۱۴۵و ۵۳، صنواسخ القرآن «:ابوجعفر بن جریر الطبری»با عنوان  8.

، ۱همهان، ج«: ابهوجعفر الطبهری»عنوان ؛ ۱۳۸و ۹۷و ۷۲و ۶۵و ۴۲، ص۱، جزاه المسیر فی علم التفسیر«: ابن جریر» عنوان
 .۳۶۹، ص۴همان، ج«: عفر الطبریابوج» عنوان؛ ۴۲ص

همهان، «: ابهوجعفر الطبهری»عبهارت ؛ و. .. ۲۰۰، ۱۶۷، ۱۵۱، ۱۳۶، ص۱، جالجامع لأحکهام القهرآن«: الطبهری» با عبارت 9.
 .۳۶۶، ص۵ج ؛ ۸۹، ص۴؛ ج۴۱۶، ص۳ج
 .۲۴ص ،الامثال فی القرآن الکریم«: محمد بن جریر الطبری» 10.
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 4.کرد  است یبررس...  و 3(ب۸۷۵)م یاعالب 2،(ب۷۹۶)م یزرکش 1،(ب۷۷۴)م
کنیهالتبیهان در ههیچ مهوردی درکه آن جالب ابهوجعفر یهاد نکهرد  ه ، شهیخ  وسهی از  بهری بها 

و ماننههد آن در « ابههوجعفر محمههد بههن جریههر»، «ابههوجعفر الطبههری»عبههارات  ،بههرای نمونههه 5.اسههت
کتاب، هیچ موردی در متن اصلی یافت نشد ،ها جستجو شدافرارنرم  . اما در این 

 ابوجعفر در تفسیر طبری یآرا سیاری ازدم وجود بع. 5 - 1 - 1
که اقوال منسوب بهه ابهوجعفر در یموارد فراوان  ری، در تفسهمجمهع البیهانو  التبیهان وجود دارد 

فقرات متعددی از ایهن دسهت را در مقهالات خهود  7و علیراد  6وسینیان. ستیموجود ن ی بر
که  یموارد گریاز د رین نیا. اندنشان داد  عنوان بها  نیا انیعدم اتحاد مگر تواند نشانیماست 

ی را بهه عنهوان قهول ابهوجعفر بها قهول  بهر رتیمغامورد  ۱۸۷وسینیان  ،برای نمونه. باشد ی بر
کرد  است؛ کرد  و نپذ نظری  بریکه  انیب نیبد آمار ذکر   نیهاز ا یااهر کههایهن ایهو  رفتهیرا نقل 

 8.شودینم د ید ی بر ریقول در تفس

 التبیان در« ابوجعفر»آمار موارد کاربست واژه . 2 - 1
کلهی، مهوارد اسهتعمال ابهوجعفر  رسهد بهه  هور وهتم کهه بهه نظهر می - راوسینیان در یهک آمهار 

سهنجی آمهار ارائهه به منظهور صحت 9.شماردمورد برمی ۲۷۰ودود  - باشند ۷نا ر به امام باقر
کلیدواژ  یشد  از  رف ناقدان، بخش  «جعفرابى»مورد، دویست  «ابوجعفر)»د های مفراز آن با 

                                                                 
، ۱همههان، ج«: ابههوجعفر بههن جریهر الطبههری»؛ ۱۵، ص۲همهان، ج؛ ۱۳۳، ۹۰، ص۱، جتفسههیر القههرآن العظههیم«: ابهن جریههر» 1.

 و.. ۵۶۳، ۳۹۳، ص۲؛ ج۳۹۷، ۲۲۵، ۱۳۶، ص۱همان، ج« ابوجعفر الطبری»؛ ۲۹۸و۲۵۴، ص۲ج ؛ ۱۳۳ص
، ۲۲۰، ص۱همهان، ج«: محمهد بهن جریهر الطبهری»؛ ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۱۴، ۲۱۳، ص۱، جالبرهان فی علوم القهرآن «:الطبهری» .2

 .۲۴۲و ۲۲۳، ص۱همان، ج«: ابوجعفرالطبری»؛ ۶۰، ص۲همان، ج«: ابن جریر الطبری»؛ ۱۵۹، ص۲ج ؛ ۲۸۷
 .۲۲۵، ۲۱۶، ۲۰۹، ص۱، جتفسیر الثعالبی المسمی  الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن«: الطبری» 3.
کتاب ودیث»ر.ه:  4  .۱۳۲ - ۱۲۹، ص«های خیالی در مجمع البیان(اوادیث خیالی یا شواهد خیالی )نقدی بر 
کتاب .5 کرد  تبیانال برخی از محققان فهرست تمامی موارد یادکرد شیخ  وسی از  بری در  گردآوری  کهه بهرای روشهن را  انهد 

، هفاع از حدیث؛ هفتر هوم: نقد اهعای  عهل گسهترهه هر احاهیهث شهیعتر.ه: ) مطلب بسیار سودمند استشدن این 
 .(۷۰ - ۵۴، ص۱ج

کههرمههورد از ایههن دسههت را در مقالهه خههود  ۲۴ایشهان  6. کههه وهدود د  و نیهر متههذکر میذکههر  مههورد از ایههن فقههرات را در  شصههتشههود 
 .(۹۷و۹۶، ص«های خیالینقدی بر ودیث»ر.ه: ) اختیار دارد

کتاب ودیث»ر.ه:  .7  .۱۳۳ - ۱۳۱، ص«های خیالی در مجمع البیان(اوادیث خیالی یا شواهد خیالی )نقدی بر 
 .۳۳، ص۱، جهفاع از حدیث؛ هفتر هوم: نقد اهعای  عل گسترهه هر احاهیث شیعت. 8

 .۳۳، ص۱ر.ه: همان، ج 9.
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کتاب )قرا مورد( و ترکیبی۲۰۵ آمهار دقیه  آن . جستجوی مجدد انجهام شهد التبیان ابوجعفر( در 
 التفاسیر نور بدین شرح است:جامع افرارنرممطاب  جستجوی نگارندگان در 

 شاهد «ابوجعفر»منظور از  تعداد عبارات

ابهههوجعفر یزیههههد بهههن قعقهههها   ۱۲۸
 )قاری(مدنی

کسههائی، ورش، ابههوعمرو، ۱ . همنشههینی بهها قههرا  مشهههوری ماننههد 
 قالون، ومر ، ابن عامر و... و ذکر آن در بخش القرا  

 در تمام موارد« قرا ابوجعفر». ترکیب عبارت ۲
 در یازد  مورد« المدنی». تصریح به لقب ۳
و نیهههر عهههدم ذکهههر عبهههارت  ۷. عهههدم تصهههریح بهههه نهههام امهههام بهههاقر۴
 «مالسلا /علیه»
 ۷ههها را بههر امههام بههاقریههک از ایههن مههوارد، آن.  برسههی در هههیچ۵

 1تطبی  نکرد  است.
مههن  ریهه  ». ذکههر  ریهه  در برخههی فقههرات بهها عبههاراتی همنههون: ۶

 )دو مورد(« من  ری  ابن العلاف»)شش مورد( و « النهروانی

 مدنی ابوجعفر ۱

پههس از عبههارت  التبیههان در ایههن مههورد بههه اشههتبا  در چههاپ فعلههی
گرفتههه،«  »ابههوجعفر، عبههارت  چنههین  مجمههع البیههانامهها در  2قههرار 

ذکهر  ۵و۳، ۲، ۱کهه شهواهد ضمن ایهن 3اشتباهی رخ نداد  است؛
 شد  در مورد قبل، در این مورد هم جاری هستند. 

 ۷امام باقر ۲

که قرائت منسوب بهه امهام بهاقر هسهتند، بهه نهام  ۷در این موارد 
و  4 «۷حمهد بهن علهیابهوجعفر م»وضرت تصریح شد  است: 

علهی النههی، و روی  ،بفتح التا  و جرم اللام ،قرأ نافع )لا تسول(»
 5«.۷ذلک عن أبى جعفر محمد بن علی الباقر

 ۷امام باقر ۱۴
 . تصریح به نام: ابى جعفر محمد بن علی )هفت مورد(۱
 )هفت مورد(«: الباقر». تصریح به لقب ۲

و با عبهاراتی  ۷با عبارت ابوعبدالله عبارت ابوجعفر ینینشهم ۷امام باقر ۸۱

                                                                 
که مراد از این عبارت، ابوجعفر مدنی، قاری مشهور است.گویا او به نیکی می .1  دانسته 
 .۵۲۷، ص۳، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 2
 .۳۰۳، ص۳، جمجمع البیان. 3
 .۲۹۷، ص۳، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 4
 .۴۳۶، ص۱همان، ج 5
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 شاهد «ابوجعفر»منظور از  تعداد عبارات
ههههو »، «۷عبهههداللهجعفهههر و ابىروی ذلهههک عهههن ابى»همنهههون 

 «۷عبداللهجعفر و ابىالمروی عن ابى
 ۷جعفرىما روا  ابوالجارود عن اب یعل ۷امام باقر ۱۳
 ۷جعفر ىما روا  جابر عن اب یعل ۷امام باقر ۷

کل  مورد )بررسی شد  توسب نگارندگان( ۲۴۶ جمع 

کهه در ایهن آمهار، مهوارد تکهراری لحهاظ نشهد  اسهت وسهینیان نیهر در آمهار . لازم به ذکر اسهت 
یهاد نبهود   که درصد اختلاف ز کرد ،  گرارش  کمی اختلاف، برخی از این موارد را  خود با درصد 

کلیهدواژ  کیفیهت در جسهتجو و خطاههای اوتمههالی و بهه اوتمهال، بهه دلیهل  های تعریفهی و نیهر 
که درصدی اختلاف را به وجهود آورد  اسهتی یافرارنرم کردن موارد تکراری است  امها ، ا دخیل 

کرددر مجمو ، آمارهای او در این قسمت را می یابى   . توان به نسبت، دقی  ارز
گرفتن مجمو  شواهد و قرائن، به نظهر میکه آن نتیجه رسهد ادعهای صهالحی مبنهی با در نظر 

کنیههه ابههوجعفر در کهههایههنبههر  همننههین . شههود، نارساسههتتفاسههیر فههریقین شههناخته می  بههری بهها 
گرفتههه ناقههدان و همننههین نگارنههدگان ایههن مقالههه، شههیخ  وسههی در مطههاب  بررسههی های صههورت 

کنیهه و بهه صهورت مطله  یها ترکیبهی، یهاد نکهرد  اسهت گها ههیچکتاب تفسهیر خهود  ؛ از  بهری بها 
یها ترکیهب بها اسهم یها لقهب ایشهان، در فقرات فراوانی به صهورت مطله   ۷از امام باقرکه آن وال

منطبهه   ۷را بههر امههام بههاقر التبیههان در« ابههوجعفر»تههوان تمههامی فقههرات البتههه نمی. یههادکرد  اسههت
کسانی مانند ابوجعفر مدنی قاری منصرف استکه آن چه دانست؛  .برخی از این موارد به 

کر نام معصوم. 2 کنار دیگر مفسران ۷ذ  در 
 نگارد: گانه خود چنین مید هفتم از موارد بیستصالحی در انتهای بررسی مور

ه نوشته اس ت ک - خیاز لحن و اس وب عبارت ش یچگونه مرحوم طبرس کهاینشگفت 
اب وبعفر از مفس ران  نی ه اک نب رده اس ت  یپ - ...نیمن المفسر ریثکقال ابوبعفر و 

 ی م اه عک رده ک باش د؟ و توب ه ن ۷محمد باقرتواند امام نمی شناخته شده است و
هرگ ز ن ام ام ام معص وم را در  ،اندقائل :ائمه یه براک یبه خاطر احترام خاص هیامام

 یگ رید یاز ه ر ع الم ام ام یطوس  خینن د و ش کیر نمکمفسران و مورخان ذ فیرد
لح ن و  ریی و ب ا تغ اوردی ن ام مفسّ ران ن فیه نام امام معصوم را در ردکسزاوارتر است 

مط ب ب ه ذه ن  نیا دیشا. ندکر کل و با احترام خاص ذاس وب، نام او را به طور مستق
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مماشات ب ا  یبرا یطوس خیه شکبوده است  نیتصورش ا یرده است، ولکیاو خطور م
مفسران آورده است تا او را متهم ب ه اف راط و غ  وّ  فیامام معصوم را در رد ،عامه مردم

 1.نندکن :ائمهدرباره 
کنههار هههم آمههدن عبههارت  کههه چنههین اشههکالی بههه انههدقائههلناقههدان وی   برسههی وارد نیسههت و 

کنار اسامی جمعی از صحابه و تابعان و مفسران، ههیچ دلالتهی بهر « ابوجعفر» مهراد از  کههایهندر 
کتهب شهیعه و بهه خصهوص کهه آن چهه؛ این عبارت،  بری باشد، ندارد در بسهیاری از مهوارد در 

کنهار دیگهران ذکهر  :ائمههه عنهاوین مشهیر به 2الخهلاف،و  التبیهان آاار شیخ  وسی همنون در 
کتاب، به و یا جستجوی نرم التبیان توان با تورقی دردر این زمینه می. شد  است افراری در این 

دست ... و ۷، امام صادب۷، امام سجاد۷منقول از امام علی ینشینی آراموارد فراوانی هم
 برای نمونه: . یافت

  3. ه، و به قال مسروق، و السدن م لیبن الحس یو عن عل ۷یعن عل  هو المرو
  ۷.4عبد اللَّه یو عن َب ۷یعن عل  و هو المرو

ی)تااب اللَّه قولاه ک یة فایاآ یو ابن عبااس: َنهماا قاالا: إن لْرجا ۷یعن عل  رو ظمَ َِ  كَ وَ إِ مَ 
ُسِ یَ   لَ ِ لنمَ ََ فِ اِهِ ن  َ یُو َِّ ن اب تک یة فیآ یبل َرج :فقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ،(ُ لن

رَُ ِا یَ  ) :اللَّه قوله سن
َ
َِ أ یِی

أَ ا مَ َِ هِ ن  قُلن یُ عَُِ ُِ فُ َّن
َ
  5.راً یا یعن عل  و هو المرو (أ

کههه توسههب نگارنههد  ذکههر شههد، علیههراد  و وسههینیان بههه ریههر از نمونههه بلنههدی از  فهرسههتهایى 
کرد نمونه  . اندهای این موارد اشار  

 توسط ناسخان التبیان عدم دسّ نسخه. 3
 نگارد:الحی در این زمینه چنین میص

 ن دکم ی را نق ل یه ق ول طب رک از م وارد  یاریدر بس  التبیهان ریدر تفس یطوس خیش
اس ت  یطبر ریبن بر محمد هینکگفته است، چون ابوبعفر  نی: ابوبعفر چندیگومی

 م اماز ابوبعفر، ا یطوس خیاند مقصود شردهکتصور  یدر موارد التبیان ریاتبان تفسکو 
                                                                 

 .۵۱، صهای خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چهار مقالت تفسیریحدیث .1
 .۲۱۰، ص۱، جالخلافبرای نمونه ر.ه:  2.
 .۱۵۴، ص۲، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 3
 .۱۱۹، ص۴همان، ج .4

 .۳۷، ص۹همان، ج 5.
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. ان درا نوش ته« الس لامع یه»بعد از ابوبعفر عبارت  ،رو نیاست و از ا ۷محمد باقر
 التبیهان ت ابکق رآن ب ه  اتی آ ریه هنگام تفسک - مجمع البیانصاحب  یسپس طبرس

بعد از نام ابوبعفر تصور « السلامع یه»لفک  دنید با...  - ردهکمی ربوع یطوس خیش
 ،رو نی از ا. اس ت ۷محمد باقراز ابوبعفر، امام  یطوس خیه مقصود شکرده است ک

نس بت  ۷محم د ب اقربه ام ام  ،ردهکنقل  یاز ابوبعفر طبر یطوس خیه شکرا  یمط ب
  1.داده است

کههه آورد ، در واقههع ادعههای تصههرف ناسههخان بههر نسههخ تبیههان را مطههرح ه صههالحی بهها عبههارتی 
کهه. سههازدمی ه بههلای آن دامنگیههر تفسههیر شههیخ امهها آیهها بههه واقههع چنههین امههری عههادی و مرسههوم بههود  

کههرد  و دقههت لازم را بههرای  التبیههان  برسههی از نسههخه مدسههوا کهههایههنالطائفههه شههود  یهها  نقههل 
کار نگرفته است  انتخاب نسخه کتاب به   ای از این 

 - کهه موخهذ آن را نیهر ذکهر نکهرد  - التبیهان کنهد در جهایى ازتویید این سخن، ادعا میعابدینی نیر در 
کههه  بهه  برداشههت او مههراد همههان ابههوجعفر مههدنی اسههت و پههس از کنیهههه  قرائتههی از ابههوجعفر نقههل شههد  
کههه همههان عبههارت  مجمههع البیههانقههرار گرفتههه و بهها رجههو  بههه  السههلام() (/)علیهعلامت کههرد   مشههاهد  

 2شد  است که در واقع به دلیل دا یا اشتبا  ناسخان بود  است. ۷تبدیل به الباقر
های  برسهی هها بها رهگیهری واسهطهو عابدینی در این زمینه موافه  نیسهتند. آنناقدان صالحی با او 

« السهلامعلیه» ریباتعهانهد کهه هها قائهلکنند. در واقهع، آنتا شیخ  وسی، مسئله را جور دیگری ترسیم می
 است.  شد نوشته  التبیان درنگارش  شانیبا نظارت ا ای  وسی خیتوسب خود ش
را سههه تههن از بزرگههان شههیعه  ی وسهه خیبهها شهه ی برسهه خیشهه ایهو هوشههمند واسههطه مههؤدب
 : کنندمعرفی می

کهههابر علمههها ،یالهههراز دیهههعبهههدالجبار بهههن عبهههدالله بهههن المف ابوالوفههها . ۱ و  هیهههو فق هیهههامام یاز ا
گرد  وسه ،یمشهور در ر یمحدا  توییهدکهه نسهخه موجهود بها  ینفهر اصهل) یو اسهتاد  برسه یشا

 3.کندیاشار  م یبه و یدر فقرات رین ی برس که (جود استامروز  مو یبر آن از و ی وس خیش
  ،یقم هیبن بابو نیوسن بن وس ابومحمد. ۲
 . هستند ی برس دیکه هر دو اسات ی( وس خیفرزند ش)وسن بن محمد  یابوعل. ۳

                                                                 
 .۲۳، صتفسیر مجمع البیان  ت همراه چهار مقالت تفسیریهای خیالی هر حدیث .1
 .۲۰۸، ص«های خیالی در مجمع البیان و التبیانبررسی ودیث»ر.ه:  .2
 .۵۱۹، ص۱۰، جمجمع البیان برای نمونه: .3
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گردان مسهتقیم شهیخ  وسهی و نیهر اسهاتید مسهتقیم  برسهی  ،در نتیجه همگی این افراد شها
که در این زمینه مطرح می سؤاله دو در ادامها . آنهستند  نیهچگونهه امکهان دارد ا وهالکنند 

که همگه کننهد  ،از فقهها و بزرگهان هسهتند یوسائب  بها  یچگونهه ممکهن اسهت  برسه و اشهتبا  
کند  نیچن نیا خیواسطه در نقل از ش کی   1اشتبا  

در  ۷بههاقر)نسههبت دادن قههول  بههری بههه امههام  فههرخ وقههو  اشههتبا  در ایههن زمینهههههها آن البتههه
کشهف مهواردی در ایهن زمینههمجمع البیان کلی رد نکرد  و در صورت   نسهبت دادن ،( را به  ور 

در نظهر ایشهان، مرتبهه کهه آن چهه؛ داننهدتر میمناسهب مجمع البیهانرا به ناسخان و وراقهان ها آن
 2.مرووم  برسی بالاتر از انجام چنین اشتباهاتی است

کتابخانهه یخه خطهبهه نسه نهیزم نیدر ا 3انینیوس  ۸۳بهه شهمار  ینجفه یمرعشه آیه  الله در 
 در 5.کنهداشهار  می - دارد  ی وسه خیبه خب خهود شه 4یکه بلار - یمربوط به قرن پنجم هجر

بههر  ،ب۴۵۵الاول سههال  عیههرب خیآن را در تههار 6یگفتههه  برسههشیالااههه پهه خیکههه مشهها - نسههخه نیهها
کههرد  و   وسههی خیشهه گرفتههه او توییههدعرضههه  « ابههوجعفر»پههس از عنههوان  یدر مههوارد فراوانهه - انههدرا 

  7.ذکر شد  است« السلامعلیه»عبارت 
اضهافه  التبیان بهردارانعبارت بعدها و توسب نسهخه نیوصف، چگونه ممکن است ا نیا با

کننهد  لیهدل چیهه یکه صهالح یى استادعارسد این به نظر میشد  باشد    بهرای آن یاقهانع 
 . ارائه نکرد  است

 8.اندکرد نسخه اشار   نیبه ا در بخشی از مقاله خود و هوشمند هم مؤدب
مجمهع و  التبیهان های خطینکته دیگر در این زمینه، عدم ارائه مستند و شاهدی از نسخه

                                                                 
 .۳۴ - ۳۱ص، «در مجمع البیان ۷آبادی در مورد روایات امام باقرنقد دیدگا  صالحی نجف. »1
 .۳۱همان، ص .2
 .۱۰۵، ص«های خیالینقدی بر ودیث»ر.ه:  .3
گهها  بههه واسههطه شههخ ینسههخه خطهه. 4 گهها  توسههب مولههف و  مقابلههه  یاز مولههف بهها نسههخه اصههل ریههر یگههریص دپههس از نگههارش 

گهرارش مه و یمقابلهه و بهه  هور معمهول شه نیهپهس از مقابلهه بها عبهارات متنهو  اصهل ا است. شد یم کهه  کردنهدیمقابلهه را 
 ؛۱۴۹ص، («۲) یخطهه یهههانسههخه یسههیدانههش فهرسههت نو»ر.ه: ) نامنههدیمهه« بههلا،»علامههات و عبههارات را  نیهها یهمگهه

 .(۴۱و۴۰ص ،«یخط یهانسخه یسیفهرست نو هایروش»
 های همین نوشتار تصاویر این نسخه خطی تقدیم شد  است.در پیوست .5
ابوالوفا  عبدالجبار بن عبدالله بن المفید الرازی، ابومحمد وسن بهن وسهین بهن بابویهه قمهی و ابهوعلی وسهن بهن محمهد  .6

 فرزند شیخ  وسی.
 .(«۵)قرن  التبیان فی تفسیر القرآننسخه خطی »ر.ه:  .7
 .۳۱و۳۰، ص«در مجمع البیان ۷آبادی در مورد روایات امام باقرنقد دیدگا  صالحی نجف. »8
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کتهاب  التبیهان او در جهایى ناسهخان. توسهب صهالحی اسهتالبیان  را مهتهم بهه دسهت بهردن در 
 .استناد نکرد  است کرد ؛ اما به هیچ شاهدی در این زمینه

چاپ بیروت و وجهود عبهارت  التبیان صالحی در ودود سیرد  فقر  به نسخه کهاینافزون بر 
کند، اما ارتباط آن را با ادعای خویش مبنهی اشار  می« جعفرابى» پس از عبارت« السلامعلیه»

  1.کندبیان نمی ۷بر لغرش  برسی در تمییر بین  بری و امام باقر
کهههار بهههر روی نمونههههعابهههدینی   های ادعهههایى صهههالحی، وجهههودنیهههر در سهههخن از مشهههکل بهههودن 

کههه مصههداب «السههلامعلیه» در چههاپ  ،ابههوجعفر مههدنی قههاری اسههتههها آن پههس از ابوجعفرهههایى 
کتههاب البتههه در ضههمن بررسههی ادعاهههای . بههردرا از جملههه ایههن مشههکلات نههام می التبیههان بیههروت 

گرچه که  رخ داد ،  التبیهان این اشتبا  در نسهخه چهاپ بیهروت صالحی به این نکته اشار  شد 
عابهدینی نیهر در جهایى  کهاینضمن  2؛چنین اشتباهاتی وجود ندارد مجمع البیاناما در نسخه 

کرد  است   3.از مقاله خود به این مطلب تصریح 
گهههر مخهها بی از عصهههر زنهههدگانی گفتنههی اسهههت ایههن سهههخنان بهههه شههکلی بیهههان شههد  کهههه ا اند 

کههه نکنههد او نسههخه چههاپ  ب(۵۴۸ برسههی)م گمههان بههرد  ا ههلا  نداشههته باشههد، ممکههن اسههت 
 )معاصر( را در اختیار داشته و به این دلیل دچار خطا شد  است! بیروت

. رسههدنقههل  برسههی از یههک نسههخه بههازاری مغلههوط نیههر عجیههب بههه نظههر می کهههایههنافههزون بههر 
کهه در عصهر قهدمامی کته ۶و  ۵ماننهد قهرون ، دانیم  گسهترد  هجهری، صهنعت نشهر  اب بهه شهکل 

کسی قصد در اختیار ای داشته، باید زومت استنساخ گرفتن نسخه وجود نداشته و چناننه 
کاتبی مورد ا مینان بهر  می کهاینخرید ، یا آن را یا خود به جان می  . گرفته استاز 

که با وجود یک واسطه تا شهیخ  وسهی،  نیر از محق  بزرگی مانند  برسی بسیار بعید است 
گردان ایشان و نسهخه اسهاتید  - انهدکه همگهی اسهتاد او بود  - در دسترا داشتن سه تن از شا

ف بهر  بجوید کند و از یک نسخه مُحرَّ  . خود را رها 
کههه او تههوان تشههخیص اسههامی اَعلامههی همننههین بسههیار بعیههد می کههه در آن نسههخه زا نمایههد 

کتههاب را ،اسههت کههه ایههن  گرفته نداشههته باشههد و از اسههاتید خههویش هههم  انههد، از شههیخ  وسههی فرا
کتاب او در جو علمی آن زمان منتشر شود و اقران او نیهر متوجهه  کهاینافزون بر . استفسار نکند

                                                                 
های خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چههار مقالهت حدیث؛ «شناسانه بر اوادیث مجمهع البیهاننقدی سند»ر.ه:  1.

 .۸۳ - ۲۳، صتفسیری
 برای نمونه در ضمن جدول آمارها این ادعا بررسی و نقد شد  است. 2.
 .۲۱۰، ص«های خیالی در مجمع البیان و التبیانبررسی ودیث»ر.ه:  .3
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گا  نساخته باشند   کتاب رخ داد ، نشد  و او را از اشتبا  رخ داد  آ که در این   اشتبا  بزرگی 
پایهه ان تهاریخی مبنهی بهر بىپاسهخ، مها را بهه نهوعی ا مینهت بهىسهؤالامجمو  ایهن شهواهد و 

 . سازدبودن ادعای مطرح شد  از سوی صالحی رهنمون می

 دسترسی طبرسی به تفسیر طبری. ۴
 صالحی همننین مدعی است:

اگر ن زد او ب ود  ؛ زیرانبوده است انیمجمع البنزد صاحب  یطبرال ریتفسرود می گمان
 ریتفسهه در ک اس ت  یزی هم ان چ ،بوده التبیان ه آنچه درک افتییبا ربوع به آن درم

 یطوس  خیلام ش که مقصود از ابوبعفر در کبرد می یپ جهیآمده است و در نت یطبرال
 ۷.1است، نه امام محمد باقر یابوبعفر طبر

کتاب  مهورد نقهل قهول او از  بهری  چههلکم به بهیش از ، دستمجمع البیانبا جستجویى در 
یمبرمی  رسد: میبه ذهن  جاایندو اوتمال در  2.خور
کههه در ایههن صههورت تمههامی ایههنالتبیههان   برسههی همههه ایههن مههوارد را از. ۱ کههرد  باشههد   نقههل 

کتاب شیخ  وسی هم باشند منقولات باید  .در 
کتاب تفسیر  بری دسترسی داشهته اسهت. ۲ ایهن اوتمهال زمهانی تقویهت .  برسی خود به 
کههه شهواهد نقضههی بههرای مهورد اول پیههدا شههودمی اتههی در میهان ایههن منقههولات فقرکههه آن چهه. شهود 

که ااری از بهرای نمونهه  برسهی ذیهل . کنونی نیست التبیان درها آن  برسی از  بری وجود دارد 
 کند: بقر  از  بری چنین نقل میسور   ۱۷۸آیه 

 3.یره عن علیجفس یف  رواه الطبر َ(لکو 
صالحی دلیلی در  ،و علاه ب 4.خوردبه چشم نمی التبیان چنین نقلی از  بری درکه آن وال

کهه مهراد از ابهوجعفر درا ترین سخن او در این زمینه آناین مورد ارائه نداد  و مهم ، التبیهان سهت 
کتهاب را در اختیهار نداشهته، وگرنهه بهه   بری بود  و چون  برسی ایهن را تشهخیص نهداد ، لابهد 

که چنین دلیلی فراتر از مدعا بود  و قابل اا. افتادخطا نمی  . بات نیستپیداست 
                                                                 

 .۳۹، صهای خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چهار مقالت تفسیریحدیث. 1
کلیدواژ   .2  ت.افرار جامع التفاسیر نور استخراج شد  اسدر نرم« الطبری»آمار با 

 .۴۷۹، ص۱، جمجمع البیانر.ه:  3.
 .۱۰۴ - ۹۹، ص۲، جالتبیان فی تفسیر القرآنر.ه:  .4
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 گانه در آثار ناقداننقد موارد بیست. ۵
کتهههاب خهههود در زمینهههه اابهههات گانههههنقهههد مهههوردی  مهههوارد بیسهههت کهههه صهههالحی در مقالهههه و  ای 

گرفتههه اسههت کههار ناقههدان وی قههرار   هشههتعابههدینی بههه بررسههی  .مههدعایش ارائههه داد ، در دسههتور 
و  3مهههورد را بهههه عنهههوان نمونهههه یهههازد علیهههراد   2،مهههورد سههههو هوشهههمند بهههه بررسهههی  مهههؤدب 1،مهههورد

بهه دلیهل  4.گانهه را بهه تفصهیل مهورد نقهد و بررسهی قهرار داد  اسهتوسینیان تمامی موارد بیست
امهها لازم بههه ذکههر ، دوری از تطویههل مباوههث، از ورود بههه بررسههی ایههن مههوارد خههودداری شههد  اسههت

که جهدی از  - مهالی آنفهار، از نقهاط قهوت و ضهعف اوت - هها در ایهن زمینههترین پژوهشاست 
کتهاب، بهه تفصهیل بهه نقهد ادعاههای صهالحی . سوی وسینیان ارائه شد  اسهت او در دو جلهد 

را  ۷بههر امههام بههاقر« ابهوجعفر»وی در جلههد دوم مجموعهه مههذکور، شههواهد تطبیهه  . پرداختهه اسههت
گرفته است ۳۲ذیل  ى   5.سور  قرآن پ 

 گیرینتیجه. ۶
 بهری  التبیهان در« ابهوجعفر»مهراد از  کههنایهصالحی در تثبیت ادعهای اصهلی خهود مبنهی بهر 

کرد  است۷است و نه امام باقر کنیه  بری بهود  . ۱ که:ایناز جمله . ، شواهدی ذکر  ابوجعفر 
کنیه مشهور است  ۷شیعه و به ویهژ  شهیخ  وسهی نهام امهام معصهوم. ۲ ؛و میان مفسران بدین 

کنار دیگر مفسران نمی ف برسی به دلیل استف. ۳ ؛آوردرا در  و عهدم  التبیهان اد  از نسهخه محهرَّ
کهرد  منظهور امهام  گمهان  دسترسی به نسهخه تفسهیر  بهری، منظهور از ابهوجعفر را متوجهه نشهد  و 

کهه بهه بیسهتوی در ادامه . است ۷باقر در ایهن زمینهه برخهورد هها آن مهورد را بهه عنهوان مهواردی 
کرد  است  .داشته، ذکر 

  :از جمله. اندها پرداختهه و نمونهناقدان وی نیر به تحلیل و نقد این ادل
  ؛با  بری در موارد فراوان آرای ابوجعفرتفاوت . ۱
  ؛نقل شد  از ابوجعفر در تفسیر  بری یعدم نقل آرا. ۲

                                                                 
 .«نهای خیالی در مجمع البیان و التبیابررسی ودیث» .1
 .۴۳ - ۳۴، ص«در مجمع البیان ۷آبادی در مورد روایات امام باقرنقد دیدگا  صالحی نجف. »2
کتهاب وهدیث. »۲۰و۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۹، ۸، ۶، ۳موارد .3 های خیهالی اوادیث خیالی یا شواهد خیالی )نقهدی بهر 

 .۱۴۷ - ۱۳۴، ص(«مجمع البیان در
 .۲۱۱ - ۱۱۹، ص۱، جهفاع از حدیث؛ هفتر هوم: نقد اهعای  عل گسترهه هر احاهیث شیعت. 4
 .۴۸۷ - ۲۷، ۲همان، ج .5
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کتب شیعه برایمؤیدوجود . ۳   برخی از این آرا؛ ات روایى در 
کنیههه بههه  عههدم اشههتهار  بههری بههه ابههوجعفر در تفاسههیر فههریقین و عههدم یههادکرد از او. ۴ بهها ایههن 

 ؛ التبیان صورت مطل  در این تفاسیر و تفسیر
کتههب شههیعه :معصههومانذکههر نههام . ۵ کنههار دیگههر مفسههران در برخههی  کتههاب ،در   بههه ویههژ  دو 

  ؛شیخ  وسیخلاف و التبیان 
 .گانهنقد موارد بیست. ۶

کهه ادعههای صههالحی در مههورد عههدم دسترسههی  همننهین بهها بررسههی نگارنههدگان مشههخص شههد 
توسب او ادعای صهحیح نبهود  و  التبیان ی به تفسیر  بری و نیر استفاد  از نسخه محرف برس

 در« ابهوجعفر» برسی در تشهخیص مهراد از ،در نتیجه .شواهد فراوانی بر خلاف آن موجود است
گرد شهیخ . اشتبا  نکرد  است التبیان او از  ری  سه تن از اساتید خهود بهه صهورت مسهتقیم شها

کرد  وسی بود  و آ کتاب را از استادشان بدون واسطه تحمل   . اندنان این 
کاربسههت واژ   چهارصههداز وههدود  مههورد منطبهه  بههر  ۱۲۹، وههدود التبیههان در« ابههوجعفر»مههورد 

 . است ۷مورد منطب  بر امام باقر ۲۷۰ابوجعفر مدنی قاری، و ودود 

 هاپیوست. 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرعشی نجفی اللَّهق، موجود در خزانه کتابخانه آیة 5یخ طوسی در قرن التبیان مرحوم ش : مشخصات نسخه1تصویر ش
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گردان ایشان یعنی شیخ ابوالوفا  عبدالجبار  ب،۴۵۵این نسخه در سال  توسب سه تن از شا
شهیخ ابومحمهد وسهن بهن وسهین بهن بابویهه قمهی و ابهوعلی وسهن بهن  بن عبدالله قهاری رازی،

که همگی از علمای بزرگ زمهان خهود و  - (محمد بن وسن بن علی  وسی)فرزند شیخ  وسی
مطهههاب  قههرائن، وسهههائب . نگههارش و مقابلههه شهههد  اسههت - انهههدنیههر اسههاتید مروهههوم  برسههی بود 

کاتبهان و  . بهرگندا برسی تا شیخ  وسی نیر همینان آخهر ایهن نسهخه وهاوی مشخصهات ایهن 
 . شیخ الطائفه است «بلا،»نیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأیید و التبیان)شاگردان شیخ طوسی و اساتید طبرسی( به همراه  بردار تفسیرنسخه: اسامی گروه 2تصویر شماره

 مرحوم شیخ طوسی« بلاغ»امضای

کتههاب را شه ی وسهه خیشه ،یىصهفحه ابتههدا انههیدر م کهه  ابوالوفهها  عبهدالجبار بههن  خینوشهته 
 یقمهههه هیههههبههههن بابو نیابومحمههههد الحسههههن بههههن الحسهههه خیخوانههههد ، و شهههه یراز یعبههههدالله مقههههر

 .اندد یشهههن ۴۵۵الاول  عیهههرب خی( بهههه تهههاری وسههه خی)پسهههر شههه الحسهههن ابهههن محمهههد یلو ابهههوع
کتههاب را فرزنههدم ابوالقاسههم علهه خیشهه ،ی وسهه خیخههب شهه ریههز و کههه  کههرد   بههن  یابوالوفهها  درج 

 خیبههه تههار ینیالحسهه نیبههن الحسهه یبههن علهه یابوالفضههل داعهه دیعبههدالجبار بههر مههن خوانههد  و سهه
 . است د یشن ب،۴۹۴
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 : بخشی از تفسیر سوره آل عمران از همان نسخه3صویر شمارهت

پهههس از عبهههارت « السهههلامعلیه»در ایهههن تصهههویر بهههه وضهههوح در بهههالای برگهههه راسهههت، عبهههارت 
 .آمد  است« ابوجعفر»

 کتابنامه

 م.۱۹۸۱بیروت، دار المعرف ،  ه،یجوز میبکر ابن ق ىمحمد بن اب ،میالقرآن الکر یالامثال ف
 .تاىبیروت، دار المعرف ، ب ،ی، محمد بن بهادر زرکشعلوم القرآن یف البرهان

 ب.۱۴۰۷  ،یبیروت، دار الکتب العلم ،ی بر ری، محمد بن جرالامم و الملوک خیتار
 .تاىب ،ىالتراث العرب ا یبیروت، دار إو ،ی، محمد بن وسن  وسالقرآن ریتفس یف انیالتب
کتابخانه آی  الله  ،ی وس خی، محمد بن وسن ش(۵قرن  ی)نسخه خط القرآن ریتفس یف انیالتب

 .تاى، ب۸۳شمار  مسلسل  ،ینجف یمرعش
، عبهدالرومن بهن محمهد «القهرآن ریتفسه یالجهواهر الحسهان فه»ه به یالمسهم ،یالثعالب ریتفس

 .تاىب ،ىالعرب خیمؤسس  التار / ىالتراث العرب ا یبیروت، دار إو ،یاعالب
 .تاىب  ،یبیروت، دار الکتب العلم ر،یکثبن عمر ابن لیاسماع ،میالقرآن العظ ریتفس
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 .تاىب ،یبیروت، دار الکتاب / مکتب  الهد ،یقم میبن ابراه یعل ،یالقم ریتفس
 .تاىتهران، ناصر خسرو، ب ،ی، محمد بن اومد قر بلأحکام القرآن الجامع

 .تاىبیروت، دار المعرف ، ب ،ی بر ری، محمد بن جرالقرآن ریتفس یف انیالب  امع
 یالله صهالحنعمهت ،های خیالی هر تفسیر مجمع البیان  ت همراه چههار مقالهت تفسهیریحدیث

کو ،یآبادنجف  ش.۱۳۹۰ ر،یتهران، 
نهور، دار  ریقم، جهامع تفاسه ،یالرض فیشر نیمحمد بن وس ،لیمتشا ت التنز یف لیالتأو حقا  

 .تاى ، بالأضوا
 .تاىب ن،یجماع  المدرس ،یقم، مؤسس  النشر الإسلام ،ی وس خیمحمد بن وسن ش ،الخلاف

 ،یقمه انینیوسه یمههد ،عتیش ثی عل گسترهه هر احاه یهفتر هوم: نقد اهعا ث؛یاز حد هفاع
 .تاىجلد، ب ۲

 .تاىب ،ىعرببیروت، دار الکتاب ال ،یجوزابن یعبدالرومن بن عل ،ریعلم التفس یف ریالمس زاه
 .تاىب ،یقم، دار الهد ،یترجمه: اومد رووان ،یبن عبدالله وسکان داللهیعب ،لیالتنز شواهد

کتابخانهه عمهوم ،یالله قطهب راونهد  بهن هبه دی، سهعالقرآن فقت  یوضهرت آیه  الله مرعشه یقهم، 
 .تاىب ،ینجف
 .تاى، ببیروت، دار المعرف  ،ی، فضل بن وسن  برسالقرآن ریتفس یف انیالب مجمع

 ب.۱۴۲۸القری، جامعه ام ،نحاا، مکه یاومد بن عل ،میالقرآن الکر یمعان
 .تاىب ،یالأنصار فیشرک  أبنا  شر ،نجف ،یجوزابن ی، عبدالرومن بن علالقرآن نواسخ

کتهاب وهد ی)نقهد یالیهشهواهد خ ای یالیخ ثیاواد» ، («انیهدر مجمهع الب یالیهخ یهاثیبهر 
 .۱۴۸-۱۲۵ص ،۱۳۸۴، ۳۶و۳۵ش ،ثیمجلت علوم حد راد ،یعل یعل

 ،نهها یمجلههت   ،ینیعابههد اومههد ،«انیههو التب انیههدر مجمههع الب یالیههخ یهاثیوههد یبررسهه»
 .۲۱۸-۲۰۷ص، ۱۳۹۰ ،۷۲ش

کتاب ود یپاسخ» ، ۳۴ش ،ثیمجلت علوم حهد ،یقمه انینیوسه یمهد ،«یالیخ یهاثیبه 
 .۱۸۱-۱۵۶، ص۱۳۸۳

، مجلت پژوهش و حهوزه یى،خهو یىراصد یعل ،(«۲) یهای خطنسخه یسینودانش فهرست»
 .۱۵۲-۱۳۹ص تا،، بى۹ش 

 ی،و عبههاا محمههود یىخههو یىصههدرا یعلهه ،«یهههای خطههنسههخه یسههینوهههای فهرسههتروش»
 .۵۸-۲۳ص تا،بى ،۱۰ش ،ثیمجلت علوم و معارف قرآن و حد
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 درضههایس ،«انیههدر مجمههع الب ۷امههام بههاقر اتیههدر مههورد روا یآبههادنجف یصههالح دگا یههنقههد د»
 .۴۴-۲۵، ص۱۳۹۷ ،۱۹ش ،یپژوهثیحد ،هوشمند نیبدالحسمؤدب و ع

 ،۱۳۹۱ ،۷۴ش ،نههها یمجلهههت   ،یقمههه انینیوسههه یمههههد ،«یالیهههخ یهاثیبهههر وهههد ینقهههد»
 .۱۰۶ - ۸۷ص

 ،یآبهههههادنجف یصهههههالح اللهنعمهههههت ،«انیهههههمجمهههههع الب ثیهههههسندشناسهههههانه بهههههر اواد ینقهههههد»
 .۱۷۱ - ۱۴۶ص، ۱۳۸۱ ،۳۰و۲۹ش ،یقرآن یهاپژوهش




